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نقش قوه قضائیه و نهاد‌های مدنی در پیشگیری 
از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی

جـــرم به‌عنـــوان مســـأله‌‌ای مهـــم اقتـــدار حکومت‌‌هـــای امـــروزی را به 
چالـــش کشـــیده و تضعیف کـــرده اســـت. اکنـــون در عصری هســـتیم 
کـــه جوامع بـــا چالش‌هـــا و بحران‌‌هـــای اجتماعـــی و سیاســـی و البته 
گســـترش جرم مواجه شـــده‌‌اند. بنابراین، در این بســـتر جـــرم‌زا، اتخاذ 
سیاســـت‌‌های مناسب و پیشـــگیرانه بیش از پیش ضرورت یافته‌‌ است. 
ســـؤالی که در این خصوص مطرح می‌شـــود این اســـت که چـــرا با توجه 
به مشـــخص شـــدن اهمیت و نقش پیشـــگیری، اقدامـــات حکومت‌ها 
در پیشـــگیری از وقوع جرم مؤثر نبوده اســـت؟ آیا اقدامات حکومت‌ها 
ناکافـــی بوده اســـت یا موضوع پیشـــگیری از وقوع جرم امـــری جمعی و 
فراتر از اقدامات حاکمیتی اســـت و نقـــش نهاد‌های غیردولتی فراموش 

است؟ شده 
مطابـــق بنـــد پنجم اصل یکصـــد و پنجاه و شـــش قانون اساســـی، یکی 
از وظایـــف قـــوه قضائیه اقدام مناســـب بـــرای پیشـــگیری از وقوع جرم 
اســـت. اما ســـاختار و تصمیمات ســـازمانی پیشـــگیری از جـــرم در قوه 
قضائیه بر مبنای پیشـــگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشـــگیری‌های 
وضعی، پیشـــگیری‌های امنیتـــی و انتظامـــی، پیشـــگیری‌های قضایی، 

پیشـــگیری‌های مردمی و مشـــارکت‌های مدنی شـــکل یافته اســـت.
باید توجه داشـــت ارتکاب جرم اضرار متعـــددی دارد ازجمله اینکه نظم 
و امنیـــت عمومی را با اخلال مواجه می‌ســـازد، هزینه تعقیب و محاکمه 
مرتکـــب را بـــر دولت تحمیـــل می‌نماید و جامعـــه را از بهـــره‌وری یکی از 
اعضای خود محروم می‌ســـازد. از همین رو در قانون اساســـی بســـیاری 
از نظام‌های حقوقی اهمیت خاصی برای پیشـــگیری از جرم قائل شـــده 

و مقـــررات خاصی را در این رابطـــه وضع می‌نمایند.
بایـــد توجه کرد اگرچه در قانون اساســـی، وظیفه »اقدام مناســـب برای 
پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم و اصـــاح مجرمان« بـــر عهده قـــوه قضائیه 
قرارگرفته اســـت لکـــن قانونگذار در اصـــل ۱۵۶ قانون اساســـی وظایف 
پنج‌گانه‌ای را بر عهـــده قوه قضائیه قرار داده که انجام هر یک مســـتلزم 
برنامه‌ریـــزی، سیاســـتگذاری، تأمیـــن منابع مالی و تشـــکیلات اجرایی 
و ماننـــد آن اســـت. از جملـــه این وظایـــف، تکلیف رســـیدگی به دعاوی 
اســـت که قالـــب کار قوه قضائیـــه را دربرمی‌گیرد و محـــدوده اجرایی آن 
تمـــام کشـــور را تحت پوشـــش قـــرار می‌دهد. از ســـوی دیگـــر اقدامات 
قوه قضائیه در راســـتای پیشـــگیری از جرم بیشـــتر جنبـــه کیفری دارد. 
مضافاً اینکه گســـتره جغرافیایی و جمعیت گسترده مشمول پیشگیری 
و اصلاح، اجـــرای برنامه‌ها و تدابیر پیشـــگیرانه را دشـــوار می‌ســـازد. بر 
این اســـاس نقـــش نهادهـــای غیردولتـــی و ســـازمان‌های مردم‌نهاد در 

زمینه پیشـــگیری و اصلاح اهمیـــت می‌یابد.
در واقع در شـــرایط جدید زندگـــی اجتماعی، قوه قضائیـــه )و یا دولت( 
به‌تنهایـــی تـــوان کافی بـــرای مبارزه بـــا بزهـــکاری و پیشـــگیری از آن در 
جهـــت دفـــاع از جامعـــه را نـــدارد. بنابراین به نظر می‌رســـد گســـترش 
شـــیوه‌های پیشـــگیری از جـــرم و اصـــاح مجرمـــان در درون جامعه و 
واگـــذاری بخـــش قابل‌توجهـــی از برنامه‌هـــا و اقدامـــات پیشـــگیرانه و 

اصلاحـــی به بخـــش خصوصـــی، گریز‌ناپذیر اســـت.
 لـــذا بـــه نظـــر می‌رســـد نتیجه‌بخش بـــودن اقدامـــات و سیاســـت‌های 
پیشـــگیرانه در گرو اســـتفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و جامعه 

است. مدنی 
بخش خصوصـــی به‌عنوان رکنـــی مهم و قابـــل اتکا و قابل‌ اســـتفاده در 
رابطـــه با پیشـــگیری از جرم و اصلاح مجرمان اســـت. واگـــذاری وظیفه 
پیشـــگیری از جـــرم و اصلاح مجرمـــان )یا حداقل بخـــش قابل‌توجهی 
از آن( بـــه بخـــش خصوصی باعث کاهـــش حجم وظیفـــه و تکالیف قوه 
قضائیـــه می‌گردد و موجـــب تمرکز بر وظایف دیگـــری و در نهایت بهبود 
عملکرد کلی می‌شـــود. همچنین اهتمام جدی نظام سیاســـی و قضایی 
بـــه جریـــان آزاد اطلاعات و اخبار با شـــفافیت کامل و بـــه دور از هر نوع 
جانبـــداری جناحی باید باشـــد. این بسترســـازی باعـــث بالارفتن هزینه 
ارتکاب جرم، رســـوا و افشـــا شـــدن جرم و عامـــان آن و در نهایت مانع 
اقـــدام مجرمانـــه در جامعه می‌‌شـــود. در واقـــع، جریـــان آزاد اطلاعات 
ســـبب کســـب اطلاعات واقعـــی از جامعـــه پیرامـــون ریشـــه‌‌های جرم 
و چالش‌‌هـــای جـــرم‌‌زا می‌‌شـــود. همچنیـــن، این امـــر باعث رســـوایی 
مجرمـــان و ســـلب هر نـــوع انگیـــزه و تمایل بـــه ارتکاب جرم می‌‌شـــود. 
وجود جریـــان آزاد اطلاعـــات و نهادهای مدنی قـــوی و متعهد به قانون 
و مصالـــح جمعی می‌تواند به مثابه ســـدی مهم در مقابل فســـاد و جرم 

از طریق افشـــاگری و بســـیج افکار عمومـــی عمل کند.
 شـــواهد حاکی از آن هســـتند که تشـــکیلات قضایی از حساســـیت بالا 
به مقولـــه شـــفافیت برخـــوردار نبوده‌‌اند. این نقـــد بویـــژه در ارتباط با 
جرایم اقتصادی و برخی مفاســـد کلان اقتصادی صدق می‌‌کند، چنانکه 
راجـــع بـــه عاملان فســـاد اقتصادی، اطلاع‌رســـانی شـــفاف کمتـــر مورد 
توجه بوده اســـت و نـــام مجرمان به‌صورت مســـتعار یا ناقـــص از طریق 
رســـانه‌‌ها پخش می‌‌شـــود. در کشـــورهای اروپایـــی و برخی کشـــورهای 
شـــرق آســـیا، وجود گـــردش آزاد اطلاعـــات به‌عنوان پشـــتوانه‌‌ای جدی 
بـــرای نظـــام قضایی به منظور پیشـــگیری از فســـاد و جـــرم و جلوگیری 
از ســـاختاری شـــدن آنها عمل کرده اســـت، حال آنکه نظـــام قضایی در 
ایـــران از این پشـــتوانه در حـــد انتظار مطلوب اســـتفاده نکرده اســـت. 
اســـتفاده از ایـــن پشـــتوانه می‌تواند افـــکار عمومـــی را با نظـــام قضایی 
برای پیشـــگیری از جرم و رســـوا کردن عاملان آن همراه ســـازد. بهترین 
تعبیـــر در این ارتباط اســـتفاده از وجدان عمومی جامعه در پیشـــگیری 
از جـــرم و نکوهـــش عاملان و مســـببان آن اســـت که بـــه خاطر گردش 

آزاد اطلاعـــات شـــکل می‌‌گیرد.
در این چهارچوب، پیشـــگیری از جـــرم به صرف طرح اســـتقبال نظام 
قضایـــی از مشـــارکت نهادهـــای مدنـــی تحقـــق نمی‌‌یابـــد. از ایـــن رو، 
اهتمـــام جـــدی نظـــام قضایی بـــه تعامل با جامعـــه مدنـــی و نهادهای 
مدنـــی و اســـتفاده از آنها به‌عنـــوان مکمل نظـــام قضایـــی می‌تواند در 
پیشـــگیری از جرم و پاســـداری از حقوق و آزادی‌‌های مشـــروع فردی و 
جمعی بســـیار مفید باشـــد. امروزه تعامل نهادهای مدنـــی با حکومت 
نیـــروی حیاتی و خـــون لازم برای بقـــای دموکراســـی و حکمرانی خوب 
تلقـــی می‌‌شـــود؛ نتیجـــه این تعامـــل پاســـخگویی، کارآمـــدی و ثبات یا 

اســـتمرار حکومت است.
نظـــام قضایـــی در ایـــران، باید برای اعتمادســـازی و کســـب پشـــتیبانی 
فکـــری، مشـــاوره‌ای و اطلاع‌رســـانی جامعـــه مدنـــی در امـــر مبـــارزه با 
جـــرم و عامـــان آن و شـــناخت بســـترهای جـــرم‌‌زا و نحوه خشـــکاندن 
آن اقـــدام کنـــد. امـــا شـــواهد موجـــود در حد مطلـــوب ایـــن موضوع را 
تأییـــد نمی‌‌کنند. رســـانه‌‌ها نیز در امر اطلاع‌رســـانی پیرامـــون جرایم با 

محدودیت‌‌هـــای درخـــور توجهـــی مواجه هســـتند.
نظـــام قضایی در امر پیشـــگیری از جرم و بســـترهای جـــرم باید زمینه را 
برای بیـــان آزادانه انتقـــادات و چالش‌‌هـــا از زبان جامعـــه مدنی فراهم 
ســـازد؛ در این صورت، مشـــارکت مدنی قوت بیشـــتری به خود می‌‌گیرد 

و زمینه‌‌هـــای تعامل قـــوی بین آن دو فراهم می‌‌شـــود.
در مجمـــوع، نهادهـــای مدنـــی دارای کارکردهایـــی مهـــم هســـتند کـــه 
می‌تواننـــد هـــم بسترســـاز مشـــارکت و همـــکاری مـــردم بـــا پلیـــس و 
دســـتگاه قضایی در پیشـــگیری از جرم باشـــند و هم بـــا افزایش آگاهی، 
تغییر نگرش و فرهنگ‌‌ســـازی، هزینـــه اجتماعی ناشـــی از ارتکاب جرم 
را افزایـــش دهنـــد و فرهنگـــی ســـالم را ترویج کننـــد. البتـــه مهم‌ترین 
کارکردهای آنهـــا آموزش، حمایت از اعضا در برابـــر مجرمان و گروه‌‌های 

تبهـــکار و افشـــاگری در مـــورد عامـــان جرم و چالش‌‌ها اســـت.

فرایند جامعه پذیری مختل شده است

پیشگیری از جرم با احیای محله

مـــردم بایـــد بـــا جـــان و دل پذیـــرای 
قانون باشـــند که اگر این گونه نباشد، 
می‌شـــود تحمیـــل و در نهایـــت هـــم 
قانون‌گریزی اســـت که باقی می‌ماند. 
آنچـــه از آمارهـــا و میـــزان پرونده‌های 
انباشـــته در قوه قضائیه نمایان است، 
این اســـت کـــه قانـــون بایـــد بازبینی 
شـــود، آنجا که نیاز اســـت تغییر کرده 
و آنجا که لازم اســـت بازنویسی یا از نو 
تبیین شـــود. اینکه گاهی می‌شنویم، 
ایرانی‌هـــا قانونمـــدار نیســـتند، حرف 
نادرســـتی اســـت، این فراینـــد قانون 
اســـت که باید مقبولیت داشته باشد. 
اگر تنها سیاســـت تحکم می‌توانســـت 
جوابگو باشـــد، تا این اندازه پرونده در 
دستگاه قضایی وجود نداشت، لاجرم 
بایـــد سیاســـت‌ها تغییر کننـــد، اما از 
ســـویی دیگر می‌بینیم که همین حالا 
هـــم خیلی از مـــردم تا اجبـــار و تحکم 
نباشـــد، قانـــون را رعایـــت نمی‌کنند، 
بـــه عنـــوان نمونـــه در قوانینـــی مانند 
راهنمایی و رانندگی تا پلیس نباشـــد 
یا دوربیـــن نباشـــد، خیلی‌هـــا قانون 
را رعایـــت نمی‌کننـــد امـــا بـــه محض 
حضـــور پلیس یـــا دوربیـــن قانونمند 
می‌شـــوند، این در حالی است که باید 
حساســـیت نســـبت به قانـــون وجود 
داشته باشـــد، لاجرم باید منبع قانون 
را نـــزد مردم مقبول و مشـــروع کنیم. 
ریشـــه‌های ایـــن مقاومـــت تاریخی را 
باید شناســـایی کـــرده و بـــرای رفع آن 
برنامه‌ریزی‌هـــای درســـت، منطقی و 

درازمدت داشـــته باشیم.
دکتر اردشیر انتظاری، جامعه‌شناس 
و اســـتاد دانشـــگاه نیـــز در گفت‌و‌گو 
بـــا »ایـــران«، با اشـــاره بـــه اینکـــه در 
نـــگارش قانـــون نباید نگاه سیاســـی 
خیـــل  د سیاســـی  ی  یش‌هـــا گرا و 
باشـــد، عنـــوان می‌کند: »نیاز اســـت 
تـــا مناســـبات و نظام‌هـــای هنجاری 
دیده شود. شـــرایط نرمال جامعه در 
این اســـت که نظام هنجـــاری جامعه 
بـــه قانـــون تبدیل شـــود. علت وجود 
بار زیـــاد پرونده‌هـــای قضایی همین 
امـــر مقاومتـــی اســـت کـــه در برخی 
افراد شـــکل گرفته و تداوم پیدا کرده 
اســـت. باید تدبیری اندیشیده شود. 
تدبیری جامعه‌شـــناختی بـــا توجه به 
اینکـــه بـــا زور جلو جرم گرفته نشـــود 
بلکـــه ســـوق پیـــدا نکردن به ســـمت 
جـــرم در مـــردم بـــه صـــورت نهادینه 

وجود داشـــته باشد.«

نگاهی بر فرایند جامعه‌پذیری
جامعه‌پذیـــری را بایـــد از منظرهـــای 
مختلفـــی دیـــد، خانـــواده، مدرســـه 
ر  د عـــی  نو بـــه  یـــک  هر محلـــه  و 
جامعه‌پذیری نقـــش دارند به گونه‌ای 
کـــه در حـــال حاضـــر هرســـه عامـــل 
لطمات زیادی را بـــه افراد یک جامعه 
وارد ســـاخته و ســـبب بوجـــود آمدن 
حجـــم بـــالای انباشـــت پرونده‌هـــای 
قضایی شـــده‌اند. باید دید در هر یک 
از این عوامـــل چـــه اختلالاتی وجود 

دارد و گام‌هایـــی مؤثـــر در جهت رفع 
آنها برداشـــت.

کاهش تعامل بین اعضای 
خانواده

اعضای یک خانواده شـــامل پدر، مادر 
و فرزنـــدان می‌شـــود امـــا بـــه صورت 
گســـترده‌تر عمـــو، عمه، دایـــی، خاله 
و نســـبت‌های بعدی هم قـــرار دارند. 
قدیم‌ترهـــا، بچه‌هـــا توســـط اعضـــای 
می‌شـــدند،  جامعه‌پذیـــر  خانـــواده 
حـــالا خانواده‌هـــا بشـــدت کوچک و 
از خویشـــاوندان دور شـــده‌اند. یـــک 
کـــودک ممکن اســـت ســـال تا ســـال 
عمـــو، دایـــی یـــا خالـــه و عمـــه خود 
را نبینـــد، چـــرا راه دور برویـــم، حتـــی 
کـــودکان ممکن اســـت ســـاعت‌های 
طولانی پدر و مادر خـــود را هم نبینند 
چه برســـد به اقـــوام و فامیـــل. برخی 
از پدرهـــا وقتـــی کـــه دیگر کـــودک به 
خـــواب رفته از ســـر کار بـــاز می‌گردند 
و این اتفـــاق ممکن اســـت به صورت 
روتیـــن و بـــه کرات هـــم تکرار شـــود، 
پـــس می‌توانیـــم بـــه جـــرأت بگوییم 
کـــه تعامـــل بیـــن بیشـــتر خانواده‌ها 
بشـــدت کاهش یافته و جامعه‌پذیری 
نیز در آن خانواده‌ها به درســـتی انجام 
نمی‌شـــود. بـــه تعبیـــر انتظـــاری، در 
برخـــی از خانواده‌هـــا اولویـــت اصـــاً 
خانواده نیســـت و بحث فقط مسائل 
اقتصادی اســـت یا اینکـــه جمع کردن 
پـــول، مـــدارک تحصیلی یـــا پایه‌های 
شـــغلی اهمیـــت بالاتـــری از خانواده 
پیـــدا کـــرده اســـت. در ایـــن خصوص 
نظام تعلیـــم و تربیت نیـــز کار خود را 
درســـت انجام نداده تا بتواند خانواده 
را درست بشناساند. از سویی دیگر در 
سیستم مدیریت شـــهری هم اعضای 
خانواده از هم دور شـــده‌اند، ساعات 
اشـــتغال به کار به حدی زیاد شـــده که 
فرصـــت باهم بودن‌ها از افـــراد گرفته 
شـــده اســـت. در کل می‌تـــوان گفت 
کـــه فضایی که لازم اســـت کـــودک در 
آن جامعه‌پذیـــر شـــود، وجود نـــدارد. 
بـــا نگاهـــی دیگـــر بـــه مباحـــث حوزه 
خانواده، می‌توانیم بـــه نقش والدین 
و کارکرد پدر و مادر در خانواده اشـــاره 
کنیـــم، در زمان‌هـــای گذشـــته پدر و 
مادر نقشی بســـیار متفاوت‌تر از امروز 
داشتند. جامعه‌شناســـان هم در این 
زمینـــه متفق‌القول هســـتند، تا جایی 
کـــه انتظاری هم بـــه آن تأکیـــد دارد و 
می‌گوید: »با رایانه‌ای شـــدن اطلاعات 
و تغییـــر زمینه‌های یادگیـــری، اقتدار 
پدرو مادر از دســـت رفتـــه و مخدوش 

شـــده است.«
)اقتـــدار یـــا فـــرد مقتـــدر یـــا اتُوریته 
)بـــه فرانســـوی: Autorité(، به فرد 

مهسا قوی قلب
خبرنگار

گـــزارش

دکتر سهراب سلیم‌زاده
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

یادداشت

رضا معطریان / ایران

حسین نقی زاده / ایران

می‌شـــود  داده  نســـبت  مقامـــی  یـــا 
کـــه می‌تواند بـــه فـــرد تحـــت اقتدار 
دســـتوری بدهـــد و فرد تحـــت اقتدار 
از او پیـــروی می‌کند. اقتـــدار، به فرد 
یـــا مقامی نســـبت داده می‌شـــود که 
فـــرد یا افراد تحـــت اقتـــدار از آن فرد 

مقتـــدر اطاعـــت می‌کنند.(
 : یـــد فزا می‌ا س  معه‌شـــنا جا یـــن  ا
»در گذشـــته کـــودکان از پـــدر و مادر 
می‌آموختنـــد ولـــی حـــالا برعکـــس 
ایـــن  بـــرای  قبـــل  از  بایـــد  شـــده، 
شـــرایط طراحـــی می‌شـــد تـــا فرایند 
جامعه‌پذیری مختل نشـــود اینها باید 

تدبیـــر می‌شـــد.«

نقدی بر جنایت 
سیستم کنترل موالید

هســـتیم  هد  شـــا ســـت  ا تـــی  مد
جامعه‌شناســـان  و  سیاســـتمردان 
در حـــوزه جمعیت‌شناســـی نگـــران 
ســـالمندی جمعیـــت و حرکـــت بـــه 
ســـمت کشـــوری با جمعیتی غیرفعال 
هستند. در حقیقت می‌توانیم بگوییم 
که سیســـتم کنترل موالید با جنایت 
برخی ســـبب شد به اینجا برسیم. این 
حرف تأســـف‌آور را انتظـــاری می‌زند و 
در ادامـــه توضیحات خود با اشـــاره به 
سیاســـت‌های نادرســـتی کـــه در این 
حـــوزه گرفته شـــده، می‌گویـــد: »باید 
افـــرادی کـــه چنیـــن سیاســـت‌هایی 
گذاشـــتند، بازخواســـت شـــوند زیـــرا 
درحـــال حرکـــت به ســـمت جمعیتی 
سالمند هســـتیم، ســـالمندانی که نه 

برادری، نه خواهری و نه خویشاوندی 
دارنـــد، تنهـــا تا 20 ســـال دیگر شـــاهد 
افزایـــش تعـــداد چنین ســـالمندانی 

خواهیـــم بود.«

تربیت تست‌زن به جای تربیت 
انسان در مدارس

جامعه‌شناســـان معتقدند که مدرسه 
در کنـــار عوامـــل دیگـــر باعث شـــده 
در امـــر درونـــی کـــردن جامعه‌پذیری 
ناموفـــق باشـــیم. عقلانـــی و منطقی 
ایـــن اســـت کـــه مـــدارس بـــه دنبال 
تربیت دانش‌آموزان باشـــند نه اینکه 
فقط بـــه دنبال روش‌های تســـت‌زنی 
بخواهند مـــدارس را اداره کنند. آنچه 
که باید مـــاک عمل باشـــد، پرورش 
مســـئولان و شـــهروندانی اســـت کـــه 
خوب رفتار کنند و خوب بیندیشـــند، 
اما بر کســـی پوشیده نیســـت که این 
گونه نیســـت. حالا بایـــد ببینیم چه 
اختلالی وجود دارد. از انتظاری سؤال 
کردیـــم، او می‌گوید: »مدرســـه‌ای که 
هدفش قبولـــی کنکور اســـت، تمام 
اهتمـــام خود را بـــه کار می‌بندد که به 
جـــای تربیت انســـان، یک تســـت‌زن 
تربیـــت کنـــد و بـــرای روح و جســـم 
دانش‌آموزان اهمیت و ارزشـــی قائل 
نیســـت. نوع فعالیـــت و کارکردهای 
 . ند شـــو رســـی  بر یـــد  با رس  ا مـــد
مـــدارس دولتی یـــا غیرانتفاعی فرقی 
نمی‌کننـــد. هـــر دو بایـــد کارکردهای 
درســـتی داشـــته باشـــند. نمی‌تـــوان 
جو کاشـــت ولی گندم برداشت کرد. 

میزان

جامعه‌پذیری لوازم و اقتضائاتی دارد. 
مدارس باید اســـتاندارد باشند تا امر 
جامعه‌پذیری به درســـتی در آن اتفاق 
بیفتد تا زمانی که استانداردهای لازم 
وجود نداشـــته باشـــند به هدف مورد 
نظر نمی‌توانیم دســـت پیـــدا کنیم.«

نقش محله‌ها در کاهش جرم
ی  شـــهر یـــت  یر مد بـــه  محلـــه  ر  د
بازمی‌گردیـــم در ایـــن حالـــت اســـت 
کـــه احتمال‌هـــای فیزیـــکال به جای 
گفتمـــان تعییـــن تکلیـــف می‌کنند. 
یه‌ها  همســـا یگـــر  د هـــا  ز و ر یـــن  ا
در  بویـــژه  مختلـــف  محله‌هـــای  در 
یکدیگـــر  از  شـــناختی  کلانشـــهرها 
ندارنـــد، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
در زمان‌هـــای قدیـــم همـــه افـــراد در 
هـــر محلـــه‌ای بـــه خوبـــی همدیگر را 
می‌شـــناختند کـــه همیـــن موضـــوع 
به گونه‌ای مســـتقیم یا غیرمســـتقیم 
بـــه مدیریت شـــهری بازمی‌گـــردد و با 
ابعـــاد مختلـــف پیشـــگیری از وقوع 
جـــرم پیوند خورده اســـت. بـــرای باز 
شـــدن این موضـــوع و فهم آســـان‌تر 
آن، انتظـــاری توضیـــح می‌دهـــد: »در 
سیاســـت‌های مدیریـــت شـــهری بـــا 
تراکم‌فروشـــی یـــک خانـــه دو طبقـــه 
به ســـاختمانی 7 طبقه تبدیل شـــده 
و کـــم کـــم محله‌هـــا معنـــای قدیـــم 
خود را از دســـت داده‌اند. در شـــرایط 
اقتصادی امروز که بیشـــتر ســـاکنان 
پایتخـــت مســـتأجر هســـتند، کلاً بـــا 
سیاســـت‌های مهندســـی‌زده فاقـــد 
پیوســـت اجتماعـــی، محلـــه را نابود 
کردیـــم و عمدتـــاً بـــا این کار شـــاهد 
افزایش اراذل و اوباش هستیم، مثلاً 
با خـــراب کـــردن محله‌هـــای قدیمی 
از جملـــه نـــواب و با کشـــیدن اتوبان 
افزایـــش چنیـــن افـــرادی را محتمل 
کردیـــم. بـــا ایـــن همـــه بـــا توجـــه به 
مشـــکلات موجود، شـــهرداری احیای 
محلـــه را در دســـتور کار دارد کـــه فکر 
خوبی اســـت و نباید در قالب شـــعار 
باقـــی بمانـــد. در محله‌هـــا سیســـتم 
کنتـــرل درونـــی وجـــود دارد در ایـــن 
ج‌هـــای ســـر بـــه فلـــک کشـــیده،  بر
معلوم نیســـت چه قانون و ســـازمانی 
وجود دارد و چه میزان در آنها تخلف 
صـــورت می‌گیـــرد. جامعه‌شناســـان 
بایـــد در ایـــن خصـــوص تحقیقـــات 
انجـــام داده و نظریه‌پـــردازی کنند که 

محله‌هـــا دوبـــاره احیا شـــوند.«
در دوران پیشـــین یعنی قبـــل از آغاز 
ج‌هـــای ســـر بـــه  کشـــیده شـــدن بر
فلک کشـــیده، در محله‌های قدیمی 
کودکان، دوســـتانی داشـــتند که حالا 
ندارند و به جای بـــازی در کوچه پس 
کوچه‌هـــای امن محله‌هـــا البته حالا 
در فضـــای افســـار گســـیخته مجازی 
رهـــا شـــده‌اند. تمامی این مـــوارد که 
ناشـــی از تخریـــب و محـــو محله‌هـــا 
شـــده دســـت به دســـت هم داده‌اند 
و بســـتر جرم و بـــزه را بیشـــتر از قبل 

فراهـــم کرده‌اند.

نقش رسانه‌ها بر میزان 
جامعه‌پذیری و وقوع جرم

ی  هـــا د نها ز  ا غیـــر  شـــک  ن  و بـــد
جامعه‌پذیـــر، رســـانه‌ها هـــم نقـــش 
مهمـــی دارنـــد، رســـانه‌های ســـنتی 
مانند رادیـــو و تلویزیون، مســـاجد و 
برســـاخت‌هایی کـــه رســـانه‌های آن 
ســـوی آبـــی دارند، همـــه بر ایـــن امر 

تأثیرگـــذار هســـتند.
بـــه اعتقـــاد انتظـــاری، یکی از مـــواردی 
که ســـبب افزایـــش جرم می‌شـــود، این 
اســـت که مـــردم فکر می‌کننـــد، خیلی 
از افـــراد خلاف می‌کنند، دزد هســـتند و 
مواردی از این دســـت. چه بســـا اخباری 
از این دســـت و القـــای چنین موضوعی 
که از طریـــق ماهواره صـــورت می‌گیرد، 
می‌توانـــد ذهـــن مـــردم را آلـــوده کنـــد. 
همیـــن کافی اســـت کـــه فرد فکـــر کند 
همه دزد و رشـــوه‌گیر هســـتند، پس چرا 
من نباشـــم. با چنین فضاســـازی‌هایی 
بایـــد برخوردهـــای درســـتی شـــود تـــا 
زمینه‌ســـازی برای آمادگی بزه زیاد نشود.


